
   1فارسي 

  ها، درست است؟ واژه همةدر كدام گزينه معني مقابل  -1

  ) (جور: ستمگر)، (دولت آشيان: سراي خوشبختي)، (آيت: نشانه)2  پست)، (نجابت: بزرگواري)، (خذلان: خواري)  ) (تلّ: كوه1

  ها)، (اعتبار: منزلت)، (آز: نياز) ) (كاينات: بودني4  باطل)  ةانديشصبح)، (فلق: فجر)، (محال:  ةسپيد) (شفق: 3

  ها درست است؟ تمامي معاني مقابل كدام واژه - 2

  ب) سراسيمه: سرگردان، سرگشته    الف) بوم: جغد، زمين

  ها، آبگيرها د) تالاب: بركه  ج) حضيض: جاي پست در زمين، پايين كوه

  هـ) كول: ابله، نادان

  ) هـ ـ ج ـ ب 4  ) هـ ـ ب ـ الف3  ب ـ ج ) الف ـ2  ) ج ـ الف ـ د 1

 شود؟ در عبارت زير چند غلط املايي ديده مي - 3

سوخت؛ اين شعر را سرود.  ي هفتم هجري، هنگامي كه شهرهاي بزرگ و آباد ايران در آتش بيداد مغولان مي الدين محمد فرقاني، در سده سيف«
    »  كند. ايي انتقاد مي و تاز سپاه مغول با بيان كوبنده فرمانروايان و تاخت ظالمانةسيف در اين سروده از رفتار 

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  ها غلط املايي دارند؟ هاي داده شده، كدام گزينه در ميان گروه واژه - 4

  ب) (جزء خيالات)، (غاش خربزه و سيب)، (محو تماشا)  الف) (جرئت و جسارت)، (رعشه و ارتعاش)، (توجه و اعتناء)

  (صدايي غريبه)  ،د) (بيدادگران و عادلان)، (دلهره و نگراني)  ناپزيري)، (بيزاري و نفرت)، (برهان نيكو) گي و سازشج) (ايستاد

  ) د ـ ب ـ هـ4  ) ج ـ د ـ هـ3  ) الف ـ ب ـ ج2  ) الف ـ د ـ ج1

  آمده است.  ..................... گزينةدر » سپيد«ترين تعريف شعر  درست - 5

  ها در آن مشخص است. ز شعر معاصر است كه آهنگ دارد اما وزن عروضي ندارد و جاي قافيهاي ا ) شعر سپيد گونه1

  ها در آن مشخص نيست. از شعر سنتي است كه آهنگ دارد اما وزن عروضي ندارد و جاي قافيه اي ) شعر سپيد گونه2

  در آن مشخص است. ها قافيهاي از شعر سنتي است كه وزن دارد اما آهنگ عروضي ندارد و جاي  ) شعر سپيد گونه3

  ها در آن مشخص نيست. اي از شعر معاصر است كه آهنگ دارد اما وزن عروضي ندارد و جاي قافيه ) شعر سپيد گونه4

  كدام آرايه مشهود است؟» تا تو را جاي شد اي سرو روان در دل من / هيچ كس مي نپسندم كه به جاي تو بود«در بيت  - 6

  معنايي شبكة) 4  ) مجاز3  ) تشبيه2  ) جناس1

  هاي كنايه، تشبيه، استعاره، حسن تعليل در ابيات زير كدام است؟  ترتيب آرايه - 7

  الف) گفتم كه نوش لعلت ما را به آرزو كشت/ گفتا تو بندگي كن كاو بنده پرور آيد

  ب) چو سرو از راستي برزد علمَ را / نديد اندر جهان تاراج غم را

  عام / بر حلق و بر دهان شما نيز بگذرد ج) آب اجل كه هست گلوگير خاص و

  د) بر در بخت بد فرود آيد / هر كه گيرد عنان مركبش، آز

  ) ج ـ د ـ ب ـ الف 4  ) ب ـ د ـ الف ـ ج3  ) د ـ ج ـ الف ـ ب 2  ) الف ـ د ـ ب ـ ج1

  كار رفته است؟  پسين به وابستةترتيب چند تركيب وصفي و چند  در ابيات زير به - 8

  ن بنا كه بايد / از ريشه بناي ظلم بر كند) بركن زبن اي1

  گري؟ دم خروس سحري / داني ز چه رو همي كند نوحه ) هنگام سپيده2

  خبري  صبح / از عمر شبي گذشت و تو بي آيينة) يعني كه نمودند در 3

  حاصلي نبود به جز شرمندگي ) بيد مجنون در تمام عمر سر بالا نكرد / حاصل بي4

  ) پنج ـ هشت4  ) چهار ـ پنج3  ـ شش ) چهار2  ) سه ـ پنج1

  كند؟ نمودار مقابل را كدام گروه اسمي به شكل صحيح كامل مي - 9

  

  ) پسران كلاس دوم 1

  ) چند كتاب نارنجي 2

  خان رستم ) هفت3

 ) معلم خوب ما4

  

  



  در كدام گزينه متفاوت است؟» بكُشت«معني فعل  -10

  ها بكشت / هم بر چراغدان شما نيز بگذرد ) بادي كه در زمانه بسي شمع2  پشت ) بسي نامداران ما را بكشت / چو ياران نماندند بنمود1

  ها را باد ) شمع داريم و شمع پيش نهيم / گر بكشت آن چراغ4  ) همه كوه و دريا و راه درشت / بدل آتش جنگجويان بكشت 3

  ؟نداردكدام گزينه با ديگر ابيات، تناسب معنايي  - 11

  بر ما / بر قصر ستمكاران گويي چه رسد خذلان ) ما بارگه داديم اين رفت ستم1

  ) در مملكت چو غرّش شيران گذشت و رفت / اين عوعو سگان شما نيز بگذرد2

  ) هم مرگ بر جهان شما نيز بگذرد / هم رونق زمان شما نيز بگذرد3

  ) چون داد عادلان به جهان در بقا نكرد / بيداد ظالمان شما نيز بگذرد4

  .....................ات قرابت مفهومي دارد به جز ابي همةمتن زير با  -12

عامل شهري به خليفه نامه نبشت كه ديوار شهر خراب شده است آن را عمارت بايد كردن، جواب نبشت كه شهر را از عدل ديوار كن كه حاجت «
  »نيست به گل و خشت و گچ

  ) همه دادكن تو به گيتي درون / كه از داد هرگز نشد كس نگون2  ) چو خشنود داري جهان را به داد / توانگر بماني و از داد شاد 1

  كس بود / ورا راستي پاسبان بس بود ) اگر دادگر چند بي4  ) به داد و دهش كوش و نيكي سگال / ولي را بپرور عدو را بمال3

  شود؟ افت ميترتيب از كدام عبارات دري به  »بينش عاشورايي ارائة«و » ناتواني عقل بشر در شناخت«مفاهيم  -13

  الف) هرچه در سوي تو حسيني شد ديگر سو يزدي، آه اي مرگ تو معيار

  افتد  ب) چندان تناوري و بلند كه به هنگام تماشا كلاه از سر كودك عقل مي

  اي روشن وجدان تاريخ ايستاده گوشةج) تو تنهاتر از شجاعت در 

  آشاماني رهگذار را مي اي و با جامي از فرهنگ، بشريت د) در گذرگه تاريخ ايستاده

  ) ج ـ د4  ) ب ـ ج3  ) ب ـ د2  ) الف ـ ب 1

  اشاره دارند. » كل نَفْس ذائقةُ الموت« آيةبه  .....................ابيات به جز  همة -14

  ) آب أجل كه هست گلوگير خاص و عام / بر حلق و بر دهان شما نيز بگذرد1

  راغدان شما نيز بگذردها بكشت / هم بر چ ) بادي كه در زمانه بسي شمع2

  ) زين كاروان سراي بسي كاروان گذشت / ناچار كاروان شما نيز بگذرد3

  ) اي مفتخر به طالع مسعود خويشتن / تأثير اختران شما نيز بگذرد4

  چيست؟» طبعچوپان گرگ «و » رمه«مقصود از ، »اي تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع / اين گرگي شبان شما نيز بگذرد«با توجه به بيت  - 15

 ظالم  ل) مردم ـ عما4  كاران ـ دانشمندان ) خيانت3  ) پادشاه ـ دزد2  ) حاكمان ظالم ـ مردم 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


